
• تصویرگر: زینب بدریسنگریزهسنگریزه

دوستمندوستمن

سلامدوستمن
یكروزدرراهمدرســه،سنگریزهايتويكفشمرفت.تابهخانهبرسم،خيلياذیتّم
كرد.یكبارهموقتيغذاميخوردم،سنگریزهيخيليریزهميزهايلايدندانمرفت
وگوشهيآنراشكست.وايكهچقدرغصّهخوردم!فكرشرابكنيد،یكسنگریزه

چطورميتوانددیگرانراناراحتكند!
گاهيبعضيحرفهاورفتارهامثلسنگریزههستند.مثلاًاگربهدوستماناخمكنيمیا

بگویيماهَ،ممكناستاوخيليناراحتبشودیادلشبشكند.
بيایيدمواظبباشــيمیكوقتحرفينزنيمكهدیگرانناراحتشــوند!كاربديهم

نكنيم.ماكهنميخواهيمدلكسيرابشكنيم!ماكهسنگریزهنيستيم!
مهريماهوتي


